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Abstract 

The correction of Divan-e-Nizamoddin Astarabadi have been published by the Library, 

Museum and Document center of Iran Parliament. Nezam is a powerful poet of the 9 

and 10th century. He has a particular interest in the Iraqi style of poetry, in particular, 

Salman Savighi, Khaghani and Anwari. Because he had already told the brainchild, his 

poems are ambiguous and mysterious that remind Hindi style. He is one of the poets 

who changed the style from Iraqi to Isfahani. He praised Imam Ali (AS) and other Shia 

Imams. He was particularly interested in Shi’a literature. These poems have established 

his position in ritual literature. Especially since he lived in the days before Safavid 

Dynasti. Regarding the co-authors of this work and thanks for the efforts they have 

made, we have reviewed the correction of this book in this article. Due to the religious 

content of the book, and its affiliation with the Shia literature expected more time was 

spent to correct this book to be more precise. Tips were found in the analysis of this 

correction along with comparing it with handwritten notes. That is subject of this 

research. The major drawbacks of this book are: the book's introduction is incomplete; 

there is no scientific way to correct the text; they have made a mistake in choosing the 

correct words from the manuscripts; they have not taken into account the meaning of 

correction; very spelling and print carelessness and deleting poems. The book does not 

have odes list. Book poems do not have row numbers. The title of the book does not 

represent its content. It did not refer to Saadatnameh Masnavi and Dastur-e-Moamma. 
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 چکیده

بحا  کحرد   منتشحر   را ینظحا  اسحتراباد   وانیح د حیتصح   3113در سال  یاسلام یکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورا

 وانیح د نیاتص یح مقاله  نی، در اانان برای معرفی این اثر به جامعة علمیو سپاس از زحمات  کنندگان تص یحاحترا  به 

انتظحار   ( ارتبحا  دارد  بحه یمحین سحب     هیاز دوران صفو ی )پیشعیش اتیادباست و با  ینیداین اثر،  مایة شود  درون مینقد 

ی ستودنی به انجا  رسانده باشحند  مسحۀلة اصحلی ایحن     را با دقت حیتص این  کنندگان با گذاشتن وقت بسیار، تص یح ودر  یم

دادن مبنحایی   یای اثر است تا شاید در چاپ بعدی زدوده شود  یمچنحین نشحان    پژویش بررسی شیوۀ تص یح و ارائة کاستی

بلحة  کنندگان دیگر، چنین خطایایی را تکرار نکنند  با بررسی ایحن تصح یح و مقا   برای کاریایی از این دست است تا تص یح

تحرین انهحا    یای درخور توجهی بحه دسحت امحد  مهح      اند، نکته کنندگان از ان بهره برده که تص یح ای یای خطی ان با نسخه

نداشحتن   ،مقدمحه  صنقح ، دسحتور معمحا   و نامه  سعادت ینکردن به مثنو اشاره ند از: نایماینگی عنوان کتاب با م توا وا عبارت

 یتوجه  یب ،یچاپیی و انشایی و املا اریبس ییا  یدقت  ییا، ب  بدل نسخه نادرست دریای  حیترج ،حیتص  ۀویدر ش یروش علم

، یشحعر  گحر ید ییحا   و قال  دیدر قصا اتیاب ۀ، نداشتن شماردینداشتن فهرست قصا ات،یاب ییا  یافتادگ ،حیبه معنا در تص 

بحه معنحای محتن، پایبنحدنبودن بحه       نداشحتن  طیای ناقص در متن و پاورقی، بیان مطال  تاریخی بدون پایة علمی، تسحل  ارجاع

 ةیمح  کمحابیش ححذن  یحای نااشحنا بحرخلان انچحه در مقدمحه گفتحه شحده اسحت،          نشدن واژه یا، معنی  گذاری نسخه  ارزش

درنتیجحه  کاتبحان و   شیوۀ نگحارش با  کنندگان تص یح یینااشنا، باهتیا با اش  بدل از نسخه یبعض یا  قهییا و اوردن سل  بدل نسخه

، یحا   واژه یافتحادگ ی اشحکار،  خوانشح  یدر خوانش اشعار و خطایا یعروضیای  وزن نداشتن به ، توجهنادرست ییا  نشخوا

 یا   بدل  یا در ارجاع به نسخه  یپاورق یاشفتگ ،یا  و مصراع اتیشدن اب  چاپ یتکرار، شده  نیتضم اتینبودن اب  مشخص

 های کلیدی واژه

 شیوۀ تص یح ،قد تص یحن ،الدین استرابادی  دیوان نظا 
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 مقدمه

ای از زنجیرۀ تمدن و فرینح  ایحن مرزوبحو  اسحت        یریک از اثار نوشتاری که از پیشینیان بازمانده است، مانند حلقه

داشت  یمچنین بحرای    توان زنده نگاه یای علمی استوار باشد، میراث نوشتاری را می اگر تص یح بر مبنای اصول و قاعده

تر از فرایند دگرگحونی در زمینحة زبحان و ادب فارسحی گحامی محؤثر برداشحته         علمی و شناخت درست کردن زنجیرۀ کامل

شده، درخور اعتماد باشند تا پژویشگران بتوانند با اطمینحان   شود  برای به دست اوردن این خواسته باید متون تص یح می

ژه در حوزۀ زبان و ادبیات فارسی بیشحتر احسحاس   وی یای خود به این منابع تکیه کنند  این ضرورت به  بسیار در پژویش

دینحد     ای از ساختار و تاریخ دگرگونی زبان و ادبیات فارسحی را نیحز نشحان محی      شود  زیرا یریک از این متون، گوشه  می

ه ایحل  ان بح  یحای  یا و قحوتت   بود تا کاستی دیوان نظا  استرابادیبررسی  ای برای ضرورت دستیابی به این امر مه ، انگیزه

 پژویش نمایانده شود 
نظا  از شاعران توانمند در قرن نه و ده یجری است که اشعار ارزشمندی در حوزۀ ادبیات ایینی سروده است  او بحه  

ای دارد  البته به سب  پیشینة معماگویی، ابیات  ویژه سلمان ساوجی و خاقانی و انوری توجه ویژه شاعران سبک عراقی به

توان دانسحت کحه راه را     یاری دارد که یاداور اشعار سبک یندی است  درواقع نظا  را از شاعرانی میمبه  و معماگونة بس

و ائمة دیگحر   )ع(برای دگرگونی سبک عراقی به یندی یموار کردند  علاقة ویژۀ نظا  به ادبیات شیعی و ستایش اما  علی

 زیسته است  انکه در روزگار پیش از صفویه میویژه  کند  به شیعه، جایگاه او را در ادبیات ایینی استوار می
 معرفی کوتاه شاعر

دستور الدین بن حسین بن مجدالدین استرابادی از شاعران سدۀ نه و اوایل ده یجری است )دیباچة نسخة خطی   نظا 
ادی یاد شده اسحت  نظحا    الدین استرابادی و نظا  معمایی و نظا  استراب  یای مولانا نظا  یا از او با عنوان در تذکره 3( معما

دسحتور  ای نیز با عنحوان    ت ت تأثیر اوضاع ادبی روزگار، به معماگویی گرایش یافت و به نظا  معمایی مشهور شد  رساله
سحرایی روی اورد  او    بعحد از ان بحه قصحیده    2نوشت  اما با ظهور امیرحسین معمایی، نظا  و دیگران سحپر افکندنحد    معما

سیاسی و ادبی روزگار، در خدمت سلطان حسین میرزا معرون به سلطان حسین بایقرا بحود و بحه   مدتی در یرات، مرکز 

ای داشت  مدتی بعد به زادگایش بازگشت  او بحرای    وزیر دانشمند و ادی  او امیرعلیشیر، متخلص به نوایی، ارادت ویژه

پرداخحت  در ایحن    ویی پیامبر و ایل بیحت نیحز محی   گ  بر ان، به منقبت ستود و افزون گذران زندگی، حاکمان استراباد را می

کنند کحه فقحط ایحل      یا او را شاعری معرفی می  که بیشتر تذکره ای گونه اور شد  به  شیوه از دیگران پیشی گرفت و بسیار نا 

ثنحوی  یجحری م  139در پایان عمر تنها به این نوع شعر بسنده کرد  در سال  1بیت را ستوده و جز ان شعری نگفته است 

، مثنوی دیگحری  سلیمان و بلقیساوست   یای سرود  موضوع ان، زندگی پیامبر و مبارزه 4نامه  سعادتحماسی دینی به نا  

 5قمری در استراباد از دنیا رفت  125الدین استرابادی در سال   یای ان حفظ نشده است  نظا  است که نسخه

 پیشینة پژوهش
یای ارزشمندی را بیحان   به نقد این چاپ پرداخت و نکته« نظا   ظا  یا دیوان بیدیوان ن»علی حیدری یساولی در مقالة 

 2534نحویس کتابخانحة ملحی بحه شحمارۀ       خود نوشته )این مقدمه فقط در دست دیوانای که شاعر بر   کرد  او با ذکر مقدمه

یحا و   داشت و برخی نکتحه  نیز توجهی کلی دیوانموجود است(، کاستی چاپ مجلس را جبران کرد  یمچنین به م توای 

خون ایحن دیحوان کحه را بحر     »(  او در مقالة 44: 3112یای نادرست را بیان کرده است )یساولی،   افتادگی ابیات و تص یح

یحای   نظا  و مقایسة اشعار این نسخه با نمونة چحاپی مجلحس، نکتحه    دیواننویس   ترین دست  با معرفی کهن« گردن است؟

 ( 66: 3114لاشی ستودنی است )یمان، مهمی را ارائه کرد که ت
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 روش پژوهش

یحای   در این مقاله، ساختار کلی نسخة چاپی مجلس، روش تصح یح و توضحی ات مقدمحه نقحد شحده اسحت  نسحخه       

نقحد کلحی   » اند با متن چاپی مقایسه شد و نکاتی به دست امد که بحه دو بخحش   کنندگان استفاده کرده تص یح ای که خطی

یحای   شود  البته به سحب  بسحیاربودن شحواید پحژویش، فقحط نکتحه       تقسی  می« یرادیای تص یح متنا»و « دیوان و مقدمه

 مربو  به بخش قصاید در این مقاله ارائه شده است 

 

 های خطی معرفی کوتاه نسخه

 نسخة اساس

اتح  ان را  شود  عبدالله ک در مخزن کتابخانة شمارۀ دو مجلس شورای اسلامی نگهداری می 926این نسخه به شمارۀ 

نوشحته اسحت  ایحن     برگ 317سال بعد از وفات شاعر با خط نستعلیق خوش در  40یجری، یعنی کمابیش  167در سال 

دکتحر    یمان نسخة کتابخانة مفتاح است که در فهرستوارۀ دنا جداگانه معرفی شده است  زیرا در صف ة اول، مُهر کتابخانة

که تنها شامل قصاید است و مضامین انها،  51دارد: بخش نخست تا صف ة شود  این نسخه، دو بخش   مفتاح مشایده می

تحا پایحان نسحخه اسحت  یعنحی تحا        51مدح و منقبت ائمه و دعوت به درویشی و دوری از دنیاست  بخش دو  از صف ة 

در سحتایش امیحر    بندیایی  بر قصاید مذیبی و زایدانه، دربردارندۀ قصاید و ترکی  ادامه دارد  این بخش افزون 317صف ة 

 ( 70: 2ج  ،3159پژوه و علمی انواری،  علیشیر و بزرگان دیگر است )دانش

 «د»نسخة 

تحرین نسحخه     بعد از نسخة اساس نزدیک شود   در مخزن کتابخانة سازمان دیخدا نگهداری می 26این نسخه به شمارۀ 

ملی است  از نظر موارد اختلان به نسحخة  به زمان شاعر است و شامل قصاید مدحی و مذیبی است و کمابیش نسخة کا

 3001 ایح  3002تر از ان است  برپایة تاریخی که کات  در پایحان دیحوان اورده، در سحال      تر و گایی ص یح  اساس نزدیک

مشکل اصلی این نسخه، پراکندگی صف ات کتاب است  این اثر بسحیار بحدون دقحت     برگ دارد  207نوشته شده است و 

 اید   ای در جای دیگری می  بودن صف ات رعایت نشده است و گاه ادامة قصیده درپی که پی وریط ص افی شده، به

 «ل»نسخة 

دیحوان  ای قرار دارد که دربردانحدۀ   شود و در مجموعه در مخزن کتابخانة ملی نگهداری می 2534این نسخه به شمارۀ  

به دست کاتبی  32یق خوش و به گمان بسیار در سدۀ و برادران او )طایری و مهدی( است  این نسخه با خط نستعل نظا 

 ( 35: 6، ج3141ای است که سخنان نظا  به نثر در ان امده است )انوار،  نامعلو  نوشته شده است  این اثر تنها نسخه

 «ج»نسخة 

شحود  م مدحسحن    در مخزن کتابخانة شماره یک مجلس شورای اسلامی نگهحداری محی   31191این نسخه به شمارۀ 

نسخه فقط قصاید را اورده که بیشحتر انهحا    نیا قمری نوشته است  3065ربیع الاول  24برگ در  313دار ان را در  ت مک

در منقبت ائمه است و بسیاری از قصاید مدحی بزرگان را ندارد  بنابراین نسخة کاملی نیست  این نسحخه بسحیار قحدیمی    

یحای املایحی نیحز     یای بسیاری دارد  از نادرستی نسخة اساس اختلاندقتی بسیاری نوشته شده است و با   است  اما با بی

 ( 213: 17، ج3177خالی نیست )صدرایی خویی، 
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 «س»نسخة 

شود و با خحط نسحتعلیق در    در کتابخانة مدرسة عالی شهید مطهری )سپهسالار( نگهداری می 2/175این نسخه به شمارۀ 

و زایدانه را دارد و در بیشتر موارد بحا نسحخة اسحاس منطبحق اسحت       یجری نوشته شده است  فقط قصاید مذیبی  33سدۀ 

 ( 671: 2، ج3135پژوه،  ای را خالی گذاشته است )حدائق شیرازی و دانش یا را ناقص نوشته یا جای واژه گایی بیت

  «مج»نسخة 

 3223شحعبان   35 شحود  تحاریخ نگحارش ان    در کتابخانة مجلس شورای اسلامی نگهداری می 1406این نسخه به شمارۀ 

برگ دارد  این اثر متأخرترین نسخه است  دقت املایی خحوبی دارد  حتحی    11گیرد و   یجری است  تنها قصاید را در بر می

 ( 331: 10، ج3199یا را رعایت کرده است  البته از میان قصاید بیشترین حذن را دارد )حافظیان بابلی،   تشدیدیا و نقطه

 

 نقد تصحیح

 (64ان و مقدمه )از آغاز تا صفحة نقد کلی دیو

را نیحز در   دستور معمحا و رسالة  نامه  سعادت، مثنوی دیوانبر  است  اما افزون« دیوان نظا  استرابادی»عنوان روی جلد 

شحد یحا     صف ه( دارنحد و بهتحر بحود در مجلحدی جداگانحه چحاپ محی        600 نامه:  سعادتبر دارد  این دو اثر حج  بالایی )

 شد   انتخاب می« کلیات اشعار»به این م توا، عنوان بهتری مانند    ی جلد با اشارهک  بر رو دست

رود فهرست قصاید نیز دیده شود  امحا چنحین     یای چاپی انتظار می  بعد از فهرست مطال  و مقدمه، برپایة رس  دیوان

و خواندن مطلحع قصحاید و    دیوانلی به فهرستی، در مقدمه و در پایان کتاب وجود ندارد  بنابراین تلاش برای یک نگاه ک

 ثمر است   اگایی از حج  یر قال  شعری، تلاشی بی

 شود  برای مثال: جا دیده می یای ناقص کتاب یمه ارجاع

از ادوارد بحراون ارجحاع داده    تاریخ ادبیات ایرانو  مجالس المؤمنینیای   صف ة اول مقدمه در پاورقی به کتابالف( 

ادامه نحدارد و گویحا   « س»نامة ناقص بعد از حرن   اند  یمین کتاب  نامه این دو کتاب معرفی نشده  بشده است  اما در کتا

 فراموش شده است که ادامة ان به نسخة چاپی افزوده شود 

ارجاع داده شده است  اما معلو  نیست این منبع، چاپی است یا نسخة  الاشعار  خلاصهبه  3، پاورقی32در صف ة ب( 

 نیست الاشعار   خلاصهنامه نیز نامی از   تابخطی  در ک

از میرخوانحد ارجحاع داده شحده اسحت  امحا ایحن دو اثحر در         محثثرالملو  و  الاخبار  خلاصه، بند سو  به 31صف ة ج( 

 اند   نامه معرفی نشده  کتاب

  امحا  «رده اسحت ق فوت کح 135به اینکه سلطان حسن میرزا در سال  توجه با»سطر سو  نوشته است:  22در صف ة د( 

 ( 39-36، 3191  صفوی، 331–330: 4، ج3161یجری درگذشته است )خواندمیر،  133درواقع سلطان حسین در سال 

(« 133-924پسر شایرخ )»به سلطان حسین بایقراست و چنین نوشته شده است:  25در صف ة  2ارجاع پاورقی هـ( 

 از سوی دیگر سلطان حسین فرزند شایرخ نیست  که این، تاریخ تولد و مرگ سلطان حسین است نه شایرخ 

  یعنی بدون ذکحر مجلحد، شحمارۀ صحف ه اورده     «311السیر، ص  حبی »چنین امده است:  3در پاورقی  27صف ة و( 

 شده  حال انکه این مطل  در جلد چهار  این کتاب امده است 
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 غلط املایی

 (27: 3114الدین استرابادی،  )نظا « عالیجاه«= »عالیجناه»

 های انشایی  غلط

زمان اوزون حسن تحا ان زمحان اسحتمرار     دریای سادات که   در زمان یعقوب، کشمکش: »3 سطر 3پاورقی 26صف ة 

 « از زمان اوزون حسن   »  درست ان، عبارت است از: «یافته بود   

ق گرفتحار ححبس   911 تحا  915سحال   درخواجه فخرالدین بتکچی از بزرگان این خاندان بود که : »35سطر  12 صف ة

 « 911تا  915از سال »  درست ان، عبارت است از: «شود     می

 های نادرست از اشعار  برداشت

السیر   خورد که پیک سریع  ای زیبا برمی  در منزل اول به فرشته»   چنین نوشته شده است:  34و  31سطر  17در صف ة 

 است: ()ع  حال انکه منظور شاعر، حضرت علی«است    پیامبر
 مَسـند   السّـیرِ آن شــاه فــلک    بـود پیک سـریع

 

 که پـیـشش خسـروان گـویـنـد آمنّا و صـدّقنا  

 ولیّ حضرت عزّت، محیـط گــوهـــر نصرت 

 

 ، شهریار کـشور والا«سـلـونی»تخـت شـــه  

 )ص(م محد ودن پیشحانی بحه درگحاه    نورانیتش را از س»    اند:   نیز دچار یمین اشتباه شده و نوشته 20سطر یمچنین در  

 است: )ع(  حال انکه منظور شاعر حضرت علی«دارد   
 ز رویَش نور، تابنده، مگر سوده است رخسـاره 

 

 جــاه عـــالی را  اه شهنشاه مـعالـیبــه درگـ 

 آن که هست و بـوده و بــاشد   شه تخت امامت 

 

 منـیر از شمـع رخسارش اگـر دنیا اگر عــقیی  

 یایی از ان در ادامه خواید امد   توجهی به معنای اشعار در تص یح، بسیار است و نمونه  ن بیالبته ای 

 

نوشته شده است: متأخرترین نسخه است و نسخة کحاملی نیسحت  امحا بحا     « مج»در تعیین ارزش نسخة  44صف ة در 

یحای دیگحر    یحن نسحخه بحر نسحخه    یای ا  یای بسیاری ضبط توان دریافت، در بخش کمال تعج  در بررسی متن اشعار می

 بودنش(  شده است )شاید به سب  خوانا   ترجیح داده

 شیوة تصحیح

ای را که از اعتبار و اصالت بیشتری برخوردار   یای موجود نسخه  از میان نسخه»اند:  در بیان شیوۀ تص یح چنین اورده

یحای    رسید، برای متن اصلی برگزیدی   سپس نسخه  ظر میتر و قابل استنادتر به ن  بود و به دلایلی که ذکر شد از بقیه کامل

یحا اگحر در جحایی،      یا اوردی     ینگا  مقایسة تفاوت نسخه  دیگر را با با ان مطابقت دادی  و یرجا تفاوتی بود در پاورقی

ایح  کحه     داده تر به نظر رسیده ان را برگزیده و در پحاورقی توضحیح    انتخاب نسخة دیگری از انتخاب نسخة اساس مناس 

 ( 45: 3114الدین استرابادی،  )نظا « اند  البته تعداد این موارد اند 

اند در پحاورقی ثبحت کننحد، انحد        ک  بوده است یا انچه لاز  دیده یا شود که ایا اختلان اکنون این پرسش مطرح می

یا در پاورقی بسیار اند  بیان  ن نسخهبسیار است  اما این اختلا یا توان دریافت اختلان است؟ با بررسی یک قصیده می

گشای معنا و کمکی برای در  شعر نیست  یمچنین برخلان توضحیح بحالا،     شده نیز گره یای ثبت شده است و البته نکته

انحد کحه شحواید      یای اقد  ترجیح داده یای مؤخر را بر نسخة اساس و دیگر نسخه  یای نسخه  کنندگان بیشتر ضبط تص یح

ماندنحد و روش تصح یح     شود  اگر مص  ان گرامی به یمین روش پیشنهادی خودشحان پایبنحد محی     مه ارائه میان در ادا

ازنظحر  « د»و « ل»یحای   ویژه که نسحخه  امد  به  دادند، بسیاری از خطایای تص یح پیش نمی  برپایة نسخة اساس را ادامه می
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در جایای بسحیاری تحرجیح داده    1406 « مج»خطی، نسخة   بودن و خوش خوانش مشکلی ندارند  اما گویا به سب  واضح

خصوص در قطعات، واژگحانی   در بعضی ابیات به»اند:  کنندگان در یمان صف ه )بند سو ( چنین گفته شده است  تص یح

 در بخش مقطعات، تنهحا سحه واژه معنحی    دیواندر یمة «  ای   خورند که معنای ان را در پاورقی اورده  مهجور به چش  می

ای جداگانحه( نیازمنحد     نامه  شده است و قصاید، انباشته از لغات نااشنا و گاه مشکلی است که )نه در پاورقی، بلکه در واژه

بیان معناست  از ان جمله است: یعسوب، یرَلغ، وِساده، وایه، نیفه، نُ اس، مُمرَّد، مَکِل، مُطلَّس، مجَبحول، لـححقوَه، کوکنحار،    

 صلَـف، ساکِ ، خـول، حِکّه، جزِِق، جَرد، تُتحـق، بهَله، إبره، اصال و      قِنطرِ، قـضی ، فُواق،

 ایرادهای تصحیح متن

 ها  نویس  های نادرست دست های نگارش کهن و خوانش کنندگان با شیوه آشنانیودن تصحیح

ی کاتبحان در  نوشحتار  یحای  یای نگارش کهن و رسح   یای تص یح و شیوه کنندگان باروش به سب  اشنانبودن تص یح

اند  ذکر یمة موارد به سحب  حجح  بسحیار شحواید ممکحن       یای مختلف، در در خوانش متن بسیار دچار اشتباه شده  سده

 شود: نیست  در ادامه به برخی از انها اشاره می

3) 

 بخت فرعونی جهـان را سـاخت ملمـانی    کلیم

 

 سهیل از جرم نورانی عیان کـرد آتـش موسـی    

 (05)همان:                                           

ثبت شده که اشکارا نادرست است و با معنای بیت سازگار نیست  ضمن اینکه بیشحتر  « کلی »به صورت « گلی »واژۀ  

 اند   را به یک شکل ثبت کرده«  »و « گ»یا  نسخه

2) 

 همان بادی که بُردی هر طرف تخـت سـلیمانی  

 

 غـرا  غیارش را کنون هر سـو بـرد زیـن تختـة     

 (45)همان:                                          

 6( 926/ 46ثبت شده که کاملاً نادرست است  نسخة اساس کاملاً خواناست )« غرا»به صورت « غبرا»واژۀ  

1) 

 بیـداری نگر بر صیح کـــز بیم خدنگ شسـت  

 

 چه سان سازد نهـان انـــدر ب ـل آیینـة بیضـا      

 (45: 1931)استرآبادی،                             

یا بسیار خوانحا یسحتند و شحیوۀ سحخن نیحز خحود         که نسخه حالی ثبت شده است  در« بیداری»به شکل « بیدادی»واژۀ  

 ( 211/2534  46/926راینمای خوبی است )

4) 

 خیــز ازل افکنــد  بــه فــرش خلــد، فــرّاش پگــه

 

ــدّامش،   ــل خ ــرای خی ــ ب ــا  میکل ــایة طوب  س

 (40: 1931)استرآبادی،                              

 شود  اسانی دریافته می است که با شیوۀ معنایی بیت به« گلی »درواقع « کلی » 

5) 

 ، بهـین گـوهر  لطفـت زهی گوش خرد را نکتـة  

 

 به پـیش گـوهر لفظـت بـود لولـو کمـین لالا       

 (46)همان:                                             

 ( 105/2534  41/926اند که با معنای بیت نیز سازگار است )  ثبت کرده« نطقت»ملی، دیخدا  یای اساس،  نسخه 
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6) 

ــیش   ــینِ ع ــد جن ــته ممهّ ــد خــا  گش ــا مه  ت

 

ــر       ــم چ ــته در رح ــورت نیس ــه راص  غص

 (46: 1931)استرآبادی،                              

 ( 279/2534بیت نیز با ان متناس  است )اند که معنی   ثبت کرده« زا  غصه»، «ل»و « د»یای   نسخه 

7) 

 دل بر جهـان منـه کـه جهانیسـت بـس دغـل      

 

 وغــاغافــل مشــو کــه چــر  حریفیســت بــس  

 (46: 1931)استرآبادی،                              

جایگحایی  « وغا»(  ازنظر معنایی نیز 9ر  : تصویر شمارۀ « س»اند )برای تصویر نسخة   ثبت کرده« دغا»یا  یمة نسخه 

 ندارد 

یاست  اما در ایحن   اند که متأخر از یمة نسخه  را برگزیده« مج»یای نسخة   یای بسیاری، ثبت کنندگان در بخش تص یح

 ( 23/1406  279/2534اند )  را در این نسخه نادیده گرفته« دغا»مورد املای بسیار روشن 

9) 

 دهـد   آهسته نـه،، بـه خـا ، قـدم ز آنکـه مـی      

 

 بــر نشــان مــا  یــان، خیــری  از فــرخ خاک 

 (46: 1931)استرآبادی،                              

جحای   بحه  متحأخر اسحت،   یحا  از یمة نسخه« مج»کنندگان برپایة نسخة  اند  تص یح  ثبت کرده« یر نشان پا»یا  یمة نسخه 

 ( 23/1406  279/2534اند )  را برگزیده« فرق»نیز « قبر»

1) 

 ـ     ی مقــامدر پایــة نخســت رضــا گــر کنـ

 

ــان       ــود کهکش ــو ش ــت ت ــر دوش رفع  رواب

 (43: 1931)استرآبادی،                              

 ( 31/175  290/2534باید باشد )« ردا»، «س»و « ل»برپایة ثبت نسخة  

30) 

ــر  ــیایبه ــوی  غ ــود پشــت دل، ق ــرش ش  ح

 

 دل را اگــر ز خــوان ریاضــت دهــی غــیا     

 (43: 1931بادی، )استرآ                             

 حرص درست است « غزای»به معنای بیت  توجه با 

33) 

 کـــوه گـــران عـــدیل رکـــابش گـــه  وقـــار

 

ــا    ــونش دَمِ وغـ ــر ، زبـ ــرین چـ ــیر عـ  شـ

 (61)همان:                                             

 ( 34/175)« ررکاب، عدیلش گه وقا    کوه گران» چنین است:« ل، ج، د، س»یای  مصراع اول در نسخه 

32) 

 گــــر آفتــــاب تربیتــــت پرتــــو افکنــــد

 

ــنگ      ــان، س ــز، یم ــدیل ج ــردد ع ــاگ  گهرب

 (67: 1931)استرآبادی،                              

 معنی ندارد « گهربا»اند   ضبط کرده« کهربا»یا  یمة نسخه 
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31) 

 ســلیمان ز دوش بــاد بــه خــا  تحــتفتــاده 

 

ــین هرچــه برگرفــت صــیا   ــه زم ــد ب  کــه افکن

 (66)همان:                                           

یای موجود، ایحن   سلیمانی باشد  البته یمة نسخه «تخت»یای خطی نیز مشخص است که باید  بدون مراجعه به نسخه 

 اند   کلمه را با نقطه ثبت کرده

34) 

 شــربت مهــر جــایطییــح حــاطخ لطفــش بــه 

 

ــودا      ــحر س ــان، س ــا، جه ــرد ز د م ــرون بَ  ب

 (60)همان:                                             

 در بیت جایگایی ندارد « جای»اند  معنی بیت نیز بسیار اشکار است و   ثبت کرده« جا »یا  یمة نسخه 

35) 

ــنفس ــی  همـ ــوات خفـ ــدس در خلـ  روح قـ

 

ــلا     ــات عـ ــل در درجـ ــفرش جیر یـ  همسـ

 (66 )همان:                                            

و معنای بیت و داشتن قافیه درونی و ابیحات  « ج»به قدمت نسخة  توجه اند  با  ثبت کرده« یمنفسش« »ج، ل»یای  نسخه 

 ص یح است  دو بیت بعدی نیز قافیه درونی دارد:« یمنفسش»شک ضبط   بعدی بی

 سـرو خرامــــان قـدش در چمـن فاستـــقم     

 

 نیّر تابــان رُخـــش بـر فلـک و الضـــــحا      

 از غضح و لطف او حالـت مـــوت و حیـات    

 

 وز ر  و گیســوی او رونــح صــیح و مســا    

 )همان(                                                

 36) 

ــع    ــاه مرصّ ــت ش ــی گرف ــاحت گیت ــریر  س  س

 

ــة  ــع  گرتـ ــر  ملمّـ ــا  زد چـ ــا  زر چـ  قیـ

 (66)همان:                                           

به معنای پیراین، با معنای بیت سازگار اسحت و در  « کرُتـه»است  « ورته»یا « درته« »ج»و ثبت « کرته« »ل» ثبت نسخة 

 ثبت نشده است « ورته»و « درته»و « گرته»یا واژۀ   فرین 

37) 

 ، چهـــرة تابـــان، مهـــریافتـــهاز رُخ ــــشان 

 

ــا    ــ هر، انحنـ ــدّ سـ ــه، قـ ــان یافتـ  وز غمشـ

 (63)همان:                                              

بحه خحوانش و معنحای بیحت و تکحرار       توجه اند  با  ضبط کرده« تافته»، «مج»و « یافته»، «ج»بدون نقطه نوشته، « ل»نسخة  

 )ع(کند  شاعر در وصف اما  حسن  ص یح است  البته بیت قبلی به در  این بیت کمک می« تافته»در مصراع دو ، « یافته»

 ماید:فر  می )ع(و حسین

ــریم ــیم   آن دو ک ــح و آن دو عظ ــح  النس  الحس

 

 اللقــح و آن دو جمیــل اللقــا    آن دو جلیــل 

 از رُخ ـشان تافـــته، چـــهرة تابـــان، مهـر     

 

ــا    ــ هر، انحن ـــدّ س ــه، قــ ـــشان یافت  وز غمـ

 )همان(                                                

سجاوندی در نسخة چاپی رعایت نشده است و برای در  یحک بیحت چنحد    گذاری و علای    گفتنی است این حرکت 

 بار باید ان را خواند 
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39) 

ــه ــه زمانـ ــود  شـ ــام داد و لطـــف نمـ  ام انعـ

 

 لطــف مــنعم وهّــاب    بــه اوراد کــه بــاد   

 (36)همان:                                             

 ( 309/2534  374/926که درست خوانده نشده است )اند   ضبط کرده« یاور او»، «اساس، ل، د»یر سه نسخة  

31) 

 طـاس پُـر از خـون و مردمـک     حمر توستاز 

 

ــاب    ــون طب ــت چ ــون اس ــة خ ــته در میان  آغش

 (156: 1931)استرآبادی،                             

امحاس در   یع، نحو یسرخ ت:حُمرـ( )47/2534  301/926اند )  ثبت کرده« حمرتست»یای اساس، دیخدا، ملی،  نسخه 

 (  درواقع بیت چنین است:م ض یبدن، باد سرخ، ور  حار صفراو

 از حُمرَت است طاس پُـر از خـون و مردمـک   

 

ــاب    ــون طب ــت چ ــون اس ــة خ ــته در میان  آغش

معنی بیت: چش  از بیماری رمَدَ سرخ شده و مثل طاس پرخون است و مردمک مانند مگسحی در میانحة طحاس دیحده      

 شود   می

20) 

ــور آ ــد  از نـ ــت رمـ ــاب ز دسـ ــدفتـ  رهـ

 

ــاب      ــاب ت ــر آفت ــده ب ــی رش نمان ــون ش  چ

 (156: 1931)استرآبادی،                             

یحا نیحز بسحیار      جناس تا  سحاخته اسحت  نسحخه   « رمد»اند  شاعر با تکرار   ثبت کرد« رمد« »اساس، ل، د»یر سه نسخة  

(  47/2534  301/926ای کحه تحاب افتحاب نحدارد( )      پره مثل ش  رمد،  خوانا یستند )چشم  از بیماری رمد، از افتاب می

 گفتنی است به سب  بسیاربودن حج  شواید، بیان یمة انها ممکن نیست 

 های عروضی عیح

یای منظو ، وزن است کحه ایمیحت بسحیاری در خحوانش و اصحلاح محتن دارد و        یای نسخه ترین ویژگی  یکی از مه  

یایی از این خطایا در   اند  نمونه و در خوانش درست بسیاری از ابیات خطا کرده اند نگرفتهکنندگان ان را در نظر  تص یح

 شود  ادامه بیان می

3) 

ــر  ــار قه  دهرفرســایَش وگهــی از انکســاف آق

 

 سیه سـازد دل خـور چـون درون لالـة حمـرا      

 (49: 1931)استرآبادی،                              

 ( 102/2534  49/926یا وجود ندارد )  یک از نسخه است و در ییچدر مصراع نخست زاید « و» 

2) 

ــود   ــود حس ــو    وخ ــ  ت ــا ز تی ــت هیج  نوب

 

ــا زخــم بــی  ــار صــنوبر اســت  ب  شــمار چــو ب

 (100: 1931)استرآبادی،                             

 ( 361/926زاید است )« و»در اینجا نیز  

 ها  افتادگی برخی واژه

 دقتی، عامحل دیگحری    جز بی یا، به بودن بیشتر نسخه به خوانا توجه اند  با  از ابیات افتاده یایی که واژهشود  بسیار دیده می
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شود  به یمین سب  در ادامه به برخحی از ان   توان در نظر گرفت  ذکر یمة شواید باعث اطناب می  برای این موضوع نمی

 اشاره خواید شد:

3) 
 یـم بسـت  رو   جهان، چنین که درِ خوشدلی بـه 

 

ــه   ــاطرچ ــان خ ــراد  س ــیم م ــین وزد نس  غمگ

 (146: 1931)استرآبادی،                             

 « خاطر غمگین وزد نسی  مراد بهچه سان »در مصراع دو  افتاده است: « به» 

2) 
 نـــزد جلالـــت تـــو ســـلیمان نـــزد نفـــس

 

ــان   ــر زب ــه آن ب  ...مُهــری کــه داشــت ملــک ب

 (166)همان:                                           

گذاری و علای  نگارشی خحوانش بیحت     در جایگاه ردیف قصیده از مصراع دو  افتاده است  البته بدون حرکت« نهاد» 

 نیز مشکل شده است:
 نـــزجد جلالـــت تـــو، ســـلیمان نـــزَد نفَـــس

 

 نهـاد مُهری که داشت مُلـک بـه آن، بـر زبـان      

 1) 
ــود     ــوتش نی ــام دع ــح انع ــه راغ ــی ک  کس

 

ــه   ــام بلکـ ــع کالانعـ ــود ز جمـ ــل ... بـ  اضـ

 (946)همان:                                          

 از قل  افتاده است « یست»  واژۀ «بلکه یست اضل» 

4) 
ــح     ــل حیی ــرم وص ــح ح ــی طری ــی ط  از پ

 

ــم    ــنو ق ــا بش ــز از ج ــم  خی ــام ...ق  آواز حم

 (967)همان:                                          

 ازقح    خیز از جحا بشحنو قح    »اند، مصراع دو  چنین است:   که این قصیده را ثبت کرده« اساس، ل، د»یر سه نسخة  در 

 « اواز حما 

5) 
 وقــت ســحر چـــو دیـــد علــو تــو را ســ هر 

 

 خوی ریخـت از سـتاره ز بـس انفعـال یافـت      

ــفت      ــدان ص ــت ب ــد از آن ز نهیی ــد بع  لرزی

 

 یافـت  پـی  و نـال  کز وی خط شـهاب خـم و    

 (141)همان:                                          

 زاید است  حرکت شهاب به پیچ و خ  نی تشبیه شده است:« و»نوشته است  « و»با « ل»نسخة  
ــفت     ــدان ص ــت ب ــد از آن ز نهیی ــد بع  لرزی

 

 کز وی خـط شـهاب خـم و پـی ِ نـال یافـت       

 ها  بدل های نادرست از نسخه  ضیط   برتردانستن 

3) 

 دسـت   ای گـوهر مقصـود ای غـواش کوتـه    بر

 

 ساحل که بس ژرفست این دریـا  برچه یازی دست  

 (45)همان:                                           

انحد  امحا     ثبحت کحرده  « دسحت بحر سحاحل   »و دو نسحخة مجلحس   « دست از سحاحل »سه نسخة اساس و ملی و دیخدا،  

  زیحرا گحویر در تحه    «بحر »باشحد نحه   « از»به معنای بیت اشکار است کحه بایحد    توجه بااند    را برگزیده« بر»کنندگان  تص یح
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 ساحل دست دراز کرد و ان را به دست اورد « از»توان   دریاست و نمی

2) 

ــت  ــه هس ــوس ک ــگ ه ــرآت دل زدای ز زن  م

 

ــعلة    ــاف، مشـ ــراز انخسـ ــیا  مهـ ــم ضـ  کـ

 (46)همان:                                          

 ( 32/175اند  پیا  بیت نیز بیانگر خسون ماه است نه کسون مهر )  ثبت کرده« ماه»، «د، ل، س»یای  نسخه 

1) 

 زهــی ز لنگــر حلــم تــو اصــل و فــر، درنــگ

 

ــود   زهــی  ــار و پ ــو ت  شــیابز رشــتة عــزم ت

 (36: 1931)استرآبادی،                             

را بدون « شباب»، «ل»اند  نسخة   نوشته« خهی»اساس، ل، د(، در مصراع دو  ای که این قصیده را دارند )  یر سه نسخه 

به معنحای بیحت و تضحاد بحین      توجه ضبط کرده است  با« شتاب»، «د»نوشته است  اما نسخة « شباب»نقطه و نسخة اساس، 

 درست است « شتاب»، انتخاب «شتاب»و « درن »

4) 

ــن   ــخن م ــواد س ــر س ــنودگ ــین  نصــح ش  الع

 

 که ز شعرم چه نصیح است و نصاب شوی آگه 

 (115)همان:                                          

 در این بیت معنایی ندارد:« شنود»است  اشکار است که    ثبت کرده« شنود»و دیخدا « شودت»نسخة اساس  

 العــین  گــر ســواد ســخن مــن شــودت نصــح 

 

 شوی آگه که ز شعرم چه نصیح است و نصاب 

 

 

5) 

 را هم شد میسّر دولـت معـراج، آن سـاعت   تو 

 

 مرکـح که بنجهـادی رسـول یبربـی را پـای بـر       

 (116)همان:                                          

بحه موضحوع بیحت     توجحه  ضبط کحرده اسحت  بحا   « مرک »، «س»اند  اما نسخة   ثبت کرده« مَنکِ »، «ج، د، ل»یای  نسخه 

 ص یح است « مَنکِ »شک   ( بیدوش ،کتف، بازو« )مَنکِ »یای پیامبر( و معنی واژۀ   هاز شان )ع()بالارفتن حضرت علی

6) 

 کس ندید سیاستخاست چون غوغا نشستن از 

 

 غیر نـو  نیـزه، کـان در سـینة اعـدا نشسـت       

 (195)همان:                                          

یا نوشته شده اسحت کحه بحا معنحای بیحت        بدل اپی، ضبط نسخهضبط کرده است  اما در متن چ« سپایت»نسخة اساس  

 سازگار نیست 

7) 

 سـاختی از خـون خصـم    خالیصد شط ب داد، 

 

ــر مســند بطحــا نشســت   ــا شهنشــاه رســل ب  ت

 (195)همان:                                          

ثبحت کحرده اسحت کحه بحا معنحای بیحت        « یخحال »، «ج»اند  تنها نسخة   ضبط کرده« جاری»، «اساس، ل، س»یای  نسخه 

 متناس  نیست 

9) 



 3117زمستان  (40، )پیاپی 4 ه، شماردی  سال  ، دورۀ جدید،ه و چهار سال پنجا، شناسی ادب فارسی متن  /   354

 

 

 هیچگـــه ناراحـــتزیـــن آســـمان کـــج رو 

 

 تیــر از کمــان داعیــة مــا نرفــت راســت      

 (191)همان:                                        

سحت   تحرجیح دارد و بحا معنحای بیحت متناسح  ا     « ححت »اند که بر نسخة   ضبط کرده« ناراست»، «ج»و « ل»یای  نسخه 

 سازد   در پایان بیت تضاد زیبایی می« راست»یمچنین با 

 های املایی، نوشتاری )تای ی( و ویرایشی  کاستی 0ـ7ـ9

شود که سزاوار چنین اثری نیسحت  چنحد    املایی و ویرایشی بسیاری دیده می یای دقتی  یا و بی در این چاپ نادرستی

 شود  نمونه در ادامه ذکر می

3) 

 سیماب حرش ای دل  رکشیگبه گوگرد قناعت 

 

 به گنج فقر ازیـن اکسـیر، یـابی خـط مسـتوفا      

 (41)همان:                                           

 سیماب حرص ای دل   (  گر، کشیکند )به گوگرد قناعت   خوانش را مشکل می« کِشی»و « گر»نبود فاصله بین  

2) 

ــود   ــی نی ــدر و قیمت ــاب رازش روز ق ــر ارب  ب

 

 سـان راز شـح تـاری کنـد رسـوا       شمع نکوهرا 

 (47)همان:                                             

 نویسی، ان را به این شکل دراورده است  است که سری « یر ان کو»منظور،  

1) 

 بـــه مـــوج انـــدر آمـــده قناعتســـتبحـــر 

 

 زبوریــا مــنقشعریــان تنــی کــه هســت     

 (43)همان:                                              

  نداشحتن فاصحله در   «منقّش»  نداشتن تشدید «قناعت است»شود  سری  نوشته شدن   در این بیت سه مشکل دیده می 

 « ز بوریا»

4) 

 در مــــنهج مســــافت قــــرب جنــــاب او

 

ــی   ــیم واعم ــطفی  ش ــر، مص ــا ش ــادی م  و ه

 (65)همان:                                           

 )نابینا یستی ( « وش یستی   اعمی»است  یعنی « اعمی وشی »ژۀ منظور درواقع وا 

5) 

 علوشـــاندر عنفـــوان عهـــد شـــیاب از   

 

 شـی  و شـیاب   مهم سـاز شد عقل و دولت تو  

 (30)همان:                                           

 ساز( نوشته شود  فاصله )مه   نی  یک واژه است و باید با« ساز   مه »است  « علو شأن»، «علوشان»منظور از  

6) 

 دارای عهـــد خســـرو غـــازی کـــه از علـــو

 

ــمان   ــر آسـ ــتبـ ــلال ز دسـ ــراپردة جـ  سـ

 (901)همان:                                          

گونحه خوانحده و نوشحته شحده اسحت  البتحه امحلای         بحوده و بحه خحاطر وزن شحعر ایحن     « است   زده»در اصل « زدست» 
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 ( 397/126یا رعایت شده است )  ا بسیار درست است و فاصلهی  نویس  دست

7) 

 جهــت  آمــد نــدا ز غیــح کــه ای خــورده بــی

 

ــار    ــت روزگـ ــمتکارهاز دسـ ــمال سـ  گوشـ

 (969: 1931)استرآبادی،                           

 باید نوشته شود « کاره  ست » 

9) 

ــا    ــرو، خطـ ــدرتش فـ ــلعة قـ ــداده مشـ  نـ

 

ــار    ــزتش غیــ ــة عــ ــده آینــ ــندیــ  لطلــ

 (947)همان:                                        

 است « لغزیدن و خطا» یمعنبه « زلل» 

1) 

 بـر کـل ران  به روز حشر کـه صعیسـت کـار    

 

 تســــاهلات مــــرا بــــر طریقــــة اســــهل 

 (940)همان:                                          

 ثبت شده است « برگذران»یا  در یمة نسخه 

30) 

ــام ــوم   ارقـ ــت علـ ــرفتش زینـ ــک معـ  کلـ

 

 نفــــیس منقیــــتش زیــــور کــــلام    طُرّ 

 (946)همان:                                          

 ص یح است « دُرت» 

33) 

ــت و    ــور نشسـ ــعل خـ ــتمشـ  ازو خواسـ

 

ــام   ــیه فـــ ــح شـــ ــانی شـــ  دود ملمـــ

 (965)همان:                                          

 یا نیز معنی راینماست  ست  البته بدون مراجعه به نسخها« خاست»یا  ثبت یمة نسخه 

32) 

 اشــهح و ادهــم دهرنــد تــو را در فرمــان    

 

 و هــابط چرخنــد تــو را از خــدّام    ســاعد 

 (960)همان:                                          

 ضبط شده است « صاعد»اند،   که این قصیده را ثبت کرده« اساس، ل، د»در یر سه نسخة  

31) 

ــت   ــو اس ــات ت ــین قی ــار زم ــار وق ــوخ ب  ز ش

 

 جملـــی کوهنـــةکـــه کـــوه یافتـــه انـــدام  

 (635)همان:                                          

 است « کویة»یا  ثبت یمة نسخه 

34) 

 نهان شد گرچه زیر خط مشکین عارضت لـیکن 

 

 آقــار زییــایی چنــینهنــوزت هســت پیــدا در  

 (639)همان:                                        

 امده است « جبین»ثبت شده است و در انها این کلمه به صورت « د»این قصیده در دو نسخة اساس و  
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35) 
 ای بچکیـــد ز ابـــر ســـرمدی لطـــف قطـــره

 

 سـان   جـاه تـو شـد نقـش چـر  دایـره       بجربه  

 (653)همان:                                          
 است « ب ر»کلمة درست،  

36) 
 به خنـده گفـت کـه ای در بـلای غصـه اسـیر      

 

ــلا  ــت ب ــون  بگف ــر  زب ــای چ ــه ای از جف  ک

 (617)همان:                                          
 است « به لابه گفت»اصل اند که در   نوشته« بلابه گفت»یا  یمة نسخه 

 ها  حفظ شیوة نگارش نسخه

گیرنحد  یمچنحین بسحیاری از     تفاوتی در نظحر نمحی  « ج، چ»و «  ، گ»و  «ب، پ»یای خطی برای ثبت  کاتبان نسخه

انحد کحه گحایی موجح  بحدخوانی و        را ثبت کرده یا کنندگان نیز با یمین شکل واژه نویسند  تص یح  کلمات را پیوسته می

یحا و   فاصله نیز بر عیح    نکردن فاصله و نی  دقتی در نوشتن )تایپ( و رعایت  یا شده است  بی  نااشنایی شکل املایی واژه

 یای دیگر افزون شده است  کاستی

3) 
 حریص مال در تنگی بـه انـد  قانعسـت آری   

 

 شود اعما کاحولبه یک دیدن شود راضی گهی  

 (41)همان:                                             
 انجامد    با املای سری  به کندی خوانش و در  بیت می« که احول» 

2) 
ــرا ــو   ب ــر س ــت ه ــدخواه سرکش ــردن ب  ی گ

 

ــر     ــرخ نگ ــد ب ــابرکمن ــداخت  ک ــار ان  نوبه

 (179)همان:                                          
 شد   نوشته می« که ابر»بهتر بود  

1) 
 سـوز    زان مانده جان مـا کـه ازیـن درد سـینه    

 

 متصـــل از خـــار ابتلاســـت فکـــارپـــایش  

 (193)همان:                                          
 به معنای مجروح است « فگار» 

4) 
 تــا بــود راســت، خــط صــفحة دییاجــة ملــک

 

 رشــتة مســطر شــده اســت راســتروتفکــرت  

 (164)همان:                                          
 شود   ه اول درمانده می  اما با این املای پیوسته، خواننده در نگا«روندۀ تو  فکر راست»یعنی « رُوَت  راست»فکرت  

5) 

ــو را گشــته مســخّر   ــل، ت  ز انســانکشــور عق

 

 کــه مــرا مملکــت نظــم، مســخّر شــده اســت  

 (166)همان:                                          

 کند   خوانش را دچار خطا می« نظ »و « عقل»است  یمچنین نبود ویرگول بعد از « زان سان»کلمة منظور،  
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6) 

 راند هر کو بر زبان چون خامه گشـت نام خصمت 

 

 محنـت همچـو نـال    جـاه رشتة جانش طنـاب   

 (996)همان:                                          

 بوده است « چاه»توان دریافت که منظور  به معنی بیت می است  اما باتوجه« جاه»یا  شیوۀ نگارش یمة نسخه 

 ها  گیاری حرکت

 گیاری  حرکت الف( نیود 

3) 

ــی  ــت ب ــاد جن ــا را ب  رضــای او  حرامســت انیی

 

ــی   ــدمز مفت ــن ق ــوا اول مســجّل گشــت ای  فت

 (40)همان:                                             

 لاز  است با کسره نوشته شود )قدَِ ( تا موج  بدخوانی و برداشت نادرست نشود « قد » 

2) 

ــلم ــرددم  مس ــکگ ــرا، دل  مل ــا ف ــلامت ب  س

 

 فتــت نیــود ز هــول محشــرم پــروابـه عــون ر   

 (44)همان:                                             

 شود   بدون حرکت، موج  خوانش نادرست می« ملُک»و « مسلّ » 

1) 

ــن ــن  زی ــین و حس ــاب حس ــن ب ــین و زم  زم

 

ــک ولا     ــی ملـ ــتن والـ ــم و فـ ــع ملـ  دافـ

 (63)همان:                                             

 ( 5/1406ان را با حرکت نوشته است )« مج»است و جال  انکه نسخة « زینت»یعنی « زَین»واژۀ منظور  

4) 

ــه غضــح برکشــی  ــد عــدوچــون ب ــ  نمان  تی

 

ــود     ــیا شـ ــدفن اشـ ــلاب مـ ــه انقـ  خاکگـ

 (116)همان:                                          

 است:« خا ، گه»درواقع « خاکگه»یت از معنی دور نشود  نشانة درن  گذاشته شود تا ب« تیغ»لاز  است بعد از  

 چــون بــه غضــح برکشــی تیــ ، نمانــد عــدو

 

 مــدفن اشــیا شــود خــا ، گــه  انقــلاب      

 گیاری نادرست ب( حرکت 

3) 

 رفته هر جا عامل خاصـت بـه ضـیط ممکلـت    

 

ــده دســت  هــی   ــداز   کــس نادی  در ســما، الاّان

 (916)همان:                                           

 جای لا  بر روی الف گذاشته شده است و نادرست است  تشدید به 

2) 

ــه   ــنج خان ــهدر ک ــن  مروّح ــس مک ــال مگ  م

 

 جان طـرف بـا، تـازه کـن از جنـیش شـمال       

 (966)همان:                                          

 شود  ر نیز پریشان میاست و تشدید ندارد  با تشدید وزن شع« مرِوَحه»تلفط درست واژه،  
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1) 

ــه  دل ســـرد ــرم کینـ ــاخته فلـــک گـ  اش  سـ

 

 لیــام دُراز بــس کــه کوبــد آهــن ســرد      

 (943)همان:                                          

یک واژه است  امحا  « سرد  دل»دید  یمچنین   حرن اضافه است و معلو  نیست با ضمه در این بیت چه معنی می« دَر» 

 ه شده است با فاصله نوشت

4) 

ــدگی اگــر نشــدی  کــه عــزل مــی  شــدم از زن

 

 دان شــر، و فنــون   مــن کــرم نکتــه   ممّــد 

 (619)همان:                                          

 دال مشدتد است نه می  « ممدت»در  

 افتادن ابیات جا

 یا، این بیت ثبت شده است: در یمة نسخه 3بعد از بیت  73( در صف ة 3

ـــر ــر ع ـــر  به ـــد  چــ ـــام بـلن  وج، طروة ب

 

ــز   ـ ـری ــ ـــراخ، زم ــم بُ ـــوا نیس ــت از ه  گش

 این بیت امده است:« اساس، ل، ج»یای  در نسخه 1بعد از بیت  93( در صف ة 2 

ــاج   ــت احتی ــر دس ــح می ــن فری ــوان ای ــر خ  ب

 

ــیا      ــاختن غ ــر س ــون جگ ــدت ز خ ــر بای  گ

                                         (167/674) 

گونحه توضحی ی در     ضبط شحده اسحت کحه یحیچ    « س، ج، ل»یای  این بیت در نسخه 7بعد از بیت  300در صف ة ( 1 

 پاورقی نیامده و در متن نیز ثبت نشده است 

ــح     ــزم اف ــای ب ــی در فض ــر طرف ــد ه  چکی

 

ــاب      ــی ن ــاغر م ــیمین ز س ــرة س ــزار قط  ه

ثبت « د، ل، س»فتاده است که در سه نسخة این بیت جا ا 1، سه بیت ثبت نشده است  بعد از بیت 336( در صف ة 4 

 شده است:

فرو، شمع دین، هرکس که خود را از اهل دین 

ــد  دانــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 بود بـی مهـر او، ماننـد صـیح اولـین، کـاطب       

 ثبت شده است:« د، ل، ج، س»این بیت جا افتاده است که در چهار نسخة  7بعد از بیت  

 تمامش گرچه بودی دل ولـی از راسـتی هرگـز   

 

 دنیی و عقیـی نیفتـادی بـه یـک جانـح     به کار  

 ثبت شده است « د، ل، ج، س»این بیت جا افتاده است که در چهار نسخة  30بعد از بیت  

 مطلوب هر سـالک  یتو را گَـردون گَردان آمد ا

 

 ـ    حفروزانج شمع بر کف در شیستانِ جهـان، طال

 ط شده است:این بیت ضب« ل، س»یای  بعد از بیت ده، در نسخه 310( در صف ة 5 

ــردن ــر گ ــم   به ــوی ه ــدحت، پهل ــر م ــد بک  بن

 

 چون گهـر ترکیـح ایـن دییاچـة غـرّا نشسـت       

 امده است:« مج»جز  یا به بیت زیر در یمة نسخه 2بعد از بیت  396( در صف ة 6 

 نـا  شــود   نظـر بـه عیـح مکـن زانکـه عیـح      

 

 کســی کــه بــر کجــی نــاوکی نظــر دارد      

 ثبت شده است:«  ، ل»یای   ر در نسخهبیت زی 1بعد از بیت  220( در صف ة 7 

ــت    ــا است ناس ــه م ــیاره ب ــت و س ــیوة قاب  ش

 

 کس ندانـد کـه چـه منّـت بـر سـر مـا دارنـد         

 یا وجود دارد: این بیت جا افتاده است که در یمة نسخه 1بعد از بیت  243( در صف ة 9 

ــیح   ــود نص ــیلان ب ــو خ ــلاف ت ــالم خ  در ع

 

ــار     ــود دوچ ــعادت ش ــو س ــدمت ت  در راه خ
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 شده نیودن ابیات تضمین مشخص

 شده در داخل گیومه قرار داده شود  بهتر است ابیات تضمین

3) 

 ـبه شعر، وقت ب  ـ، کـرده مـاهر، ا  انی  ـ نی  یمعن

 

 آن مهنــدس استـــاد ـر،یــضم  پـــا  «ـرِیــمه» 

 

 

ـــر ـــک    هنـ ــد زان ــا بمان ـــو عنق ــه چ  نهفت

 

 را از خاد یکــه باز شناسد هما یکــس نماند 

 (143: 1931)استرآبادی،                              

 2) 

ــه ــی شــنو بیتــی     ز گفت  هــای مهیــر از ره

 

 که در شریعت شـعر اسـت ایـن روش مسـنون     

ــتقلال     ــه اس ــروری ب ــره س ــت معج ــو راس  ت

 

 نه چـــون نیوت موسـی بـه شـرکت هـارون     

 (616)همان:                                          

 1) 

 ســلمان خجســته بیتــی از اشــعار دلکــش   

 

ــی    ــاف م ــام ز انص ــن مق ــیمن   دری ــنم تض  ک

ــود   ــود کــــه ب ــان ب  مــرا تصــور مــدحت چن

 

ــته  ــین   شکسـ ــوای علیّـ ـــسی را هـ ــر مگـ  پـ

 (676)همان:                                          

 ها  شدن ابیات و مصرا، تکراری چاپ 

 اضافه است  16یکی است که در اصل، بیت  19و  16 تیب 319در صف ة 

: پنج بیت نخست قصیده دریح  و پریشحان اسحت و ترتیح  چیحنش ابیحات برپایحة یحیچ         331قصیدۀ  460در صف ة 

پیمحا   طعنه بر انفاس باد بوستان»توان خواند  مصراع  راحتی می یا را به ای نیست  یرچند نسخة اساس و دیگر نسخه  نسخه

 نوشته شده است  4 تیبو ی  در  2 تیبی  در « زده

 تکراری است  30یکی یستند  درواقع بیت  30و  3 تیب 474در صف ة 

ــت   ــده اس ــدا ش ــش در ابت ــة حکم ــرای نام  ب

 

 خـــط جیـــین قضـــا نـــامزد بـــه عنـــوانی  

 نداشتن شمارة ابیات 

توان فهمید، قصیده چند بیت است و یا بیت چنحد  قصحیده یحا صحف ه خوانحده        است که نمی  ای  گونه این موضوع به

 شود  می

 شود. امة شعر را ندارد، به آن اشاره نمیای اد اگر نسخه

 چند مثال:

بحه   7بیحت  « محج »، نسخة 110این صف ه را دارد و ادامة قصیده را ندارد  صف ة  32 تیبتا « مج»: نسخة 213 ةصف 

فقحط  « د»، نسخة 11، قصیدۀ 117به بعد را ندارد  صف ة  53بیت « د»، نسخة 301از قصیدۀ  401بعد را ندارد  در صف ة 

 به بعد را دارد  40یت ب

 به بعد را ندارد  7بیت « د»، نسخة 414صف ة 

 ها  مشکلات پاورقی

یا اگاه شحود  گحایی     بدل پاورقی در تص یح متون، راینمای مناسبی برای خوانندۀ ایل پژویش است تا از متن نسخه
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یحا اصحول       در تصح یح، پحاورقی  تحری خوایحد داشحت     یابد و یحا انتخحاب مناسح     نیز به کمک انها مقصود بیت را درمی

بحا مسحائل زیحر     دیوانکند  اما خواننده در این   کننده در مقدمه نیز خواننده را راینمایی می ای دارند  تص یح  شده مشخص

 شود: رو می روبه

دون انکه اند  ب استفاده کرده (–+ و )یا از   بدل برای نسخه کنندگان تص یحنویسی:   الف( ابدا، روش تازه در پاورقی

  «از -د، ج، محج، س: : »1 یپاورقچنین است:  99یای صف ة  در مقدمه روش کار را توضیح داده باشد  برای مثال پاورقی

: 1 یپحاورق   «و -ححت، ج:  : »2 یپحاورق گونه امده اسحت:   این 324و یا در صف ة « د، ج، مج، حت، س: +تو: »4 یپاورق

 « بار -حت: »

 ها  دربارة نسخهب( اطلاعات نادرست پاورقی 

شود  برای نمونحه چنحد شحاید ذکحر       این مسۀله بسیار زیاد است و کمابیش در یمة قصاید و اشعار دیگر نیز دیده می

 شود:  می

 نخست را ندارد  تیب 27« د»: مشخص نشده است نسخة 3 یپاورق، 41در صف ة 

« س»ین قصیده را دارد  اما درواقحع نسحخة   اورده است که ا یایی را جزو نسخه« س»: نسخة 2 یپاورق، 51در صف ة 

 این قصیده را ندارد 

 کند که این قصیده را دارد  اما چنین نیست  معرفی می یایی : اساس را جزو نسخه3 یپاورق، 69در صف ة 

 ها  بدل  در ارجا، به نسخه ها دقتی پاورقی  ج( آشفتگی و بی

 چند نمونه:

را ذکحر  « د»نسخة «  طرفه«: حت، ج: »»6شمارۀ ، 54 است / صف ة« مج»که  حالی اورده  در« ج: »4شمارۀ ، 54صف ة 

اسحت و  « دردا»نیز « د»و « اساس»که ضبط  حالی   در«ل، حت: دردا: »4شمارۀ ، 62 نکرده که ضبطش یمین است / صف ة

ج، : »1شحمارۀ  ، 65 حال منظور از اصل چیست؟/ صف ة«  اصل: برون: »3شمارۀ ، 64 بر متن کنونی برتری دارد / صف ة

محج:  : »3شحمارۀ  ، 61 اسحت / صحف ة    ای به انهحا نشحده     اند  اما اشاره  نیز یمین را ضبط کرده« س، د»که  حالی   در«ل: قدر

بیحت   30 زیناساس، ج، مج، حت، ل )اساس و مج : »3شمارۀ ، 71 است / صف ة« وطا»که ضبط این نسخه    درحالی«سما

معنی این جملة داخل کمانک چیست؟ در بررسی مشخص شد که نسحخة اسحاس، ایحن       حال«نخست قصیده را ندارند(

نوشحته   1را ندارد  ده بیت اول در بحرگ   40 تا 33اتفاقاً ده بیت نخست را دارد  اما از بیت « مج»قصیده را ندارد و نسخة 

 نویس باشد  ة دستنوشته شده است که این شاید به سب  اشفتگی صف ات نسخ 37شده و ادامة قصیده در برگ 

 ( 21شمارۀ   اما اساس، این بیت را دارد )ر  : تصویر «اساس، بیت را ندارد»نوشته است:  3 یپاورق، 390صف ة 

 

 گیری نتیجه

اند اثری ارزشمند در زمینة ادبیات ایینی به جامعة علمی و ادبی کشحور معرفحی کننحد      کنندگان گرامی کوشیده تص یح

به پحژویش   خ ادبیات اسمی از این اثر بود که البته خود کوششی ارجمند است  درمجموع باتوجهپیشتر فقط در متون تاری

 طور فشرده بیان کرد   توان به  یای زیر را می نکته دیوانشده و نقد این  انجا 

اسحت   یا که در مقدمة دیوان نیز امده، تص یح برپایة نسحخة اسحاس     گذاری نسخه  بهترین شیوۀ تص یح برپایة ارزش

انحد  درمجمحوع     اند  اما در عمل به نسخة اساس و اقحد  پایبنحد نبحوده    اند که چنین تص ی ی انجا  داده نویسندگان بر ان
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 شود: یای زیر دربارۀ این تص یح بیان می نکته

 ( عنوان روی جلد یرگز بیانگر م توای کتاب نیست 3

 اند   کنندگان روش علمی برای تص یح انتقادی نداشته ( تص یح2

انحد و در بیشحتر    انحد، رفتحار کحرده     یحا توضحیح داده   کنندگان برخلان انچه در مقدمه دربارۀ اعتبحار نسحخه   ( تص یح1

  بنابراین تصح یح از شحکل انتقحادی دور شحده اسحت و درخحور       اند  یا توجهی نداشته یا به قدمت و اعتبار نسخه  انتخاب

 اعتماد نیست 

یا را بدون مبنای دقیحق   اند و تنها ضبط یکی از نسخه  توجه بوده  ا و انتخاب، به معنا بیی  بدل  یای نسخه ( در اختلان4

 اند که نتیجة ان اشفتگی متن است   علمی برگزیده

مقدمحه و    اتیکه یح  در توضح  است نادرست شده  ییا  برداشت، اتیاز اب یبه متون شعر نداشتن تسلطبه سب   (5

 را دید توان انها  میمتن  حیی  در تص 

شحود کحه موجح      یحای اشحکاری مشحایده محی    عروض در خوانش اشعار خطایای  وزن نداشتن به به سب  توجه (6

 یای نادرست از ابیات شده است   برداشت

محتن  خحوانش   کهن موجح  شحده اسحت در    یای نگارش و سنتکاتبان  ۀ نگارش شیوبا  کنندگان تص یح یینااشنا (7

 خطایای بسیاری دیده شود 

 نداشتن بحا نگحارش   ه سب  تناس که بیا را حفظ کنند  هکهن نسخ اند شیوۀ نگارش گایی کوشیده  کنندگان  ص یحت (9

 یای نادرست از مفایی  ابیات انجامیده است   ی به بدخوانی و برداشتامروزمعیار 

روش کحار را   ،ر مقدمحه انکحه د  بحی  (–)+ و  از یریا با بهرگیح   بدل نسخه یبرا یسینو یروش تازه در پاورق ایجاد (1

  دنداده باش حیتوض

 نیست  ای یای املایی بسیاری دارد که مناس  چنین کار علمی ( متن چاپی، ویرایش نشده و نادرستی30

یحا    یابی به شحعر منظحور بایحد محدت      اند  بنابراین برای دست  یای دیگر شعر، فهرست ننوشته  ( برای قصاید و قال 33

 کتاب را ورق زد 

 یا ناقص و اشفته است   رجاعات متن مقدمه و پاورقی( ا32

 ( نبود تعلیقات، فه  بسیاری از ابیات را دشوار کرده است 31

 ( فهرست ایات و احادیث ندارد 34

 شود   ای نوشته   نامه  ( به سب  کلمات نااشنای بسیار، لاز  است واژه35

 ( فهرست منابع ناقص است 36

 ادرست است ن یعلمازنظر که  یخیمطال  تار انیب (37

 دقتی در نوشتن و نداشتن ویرایش، به اشفتگی بسیار در متن انجامیده است   یی، بیانشا یای املایی، غلطوجود  (39

جز تعداد اندکی که معلو  نیسحت بحر چحه مبنحایی اسحتوار       یا در پاورقی نیامده است  به  بدل   ( کمابیش بیشتر نسخه31

 است 

 شود  یا، بسیار دیده می  از بیت یا واژه یافتادگ (20

 بسیار است  یا بدل نادرست از نسخه ییا حیترج (23

 ، خوانش متن را مشکل کرده است حرکتنگذاشتن نادرست و  ییا یگذار حرکت (22



 3117زمستان  (40، )پیاپی 4 ه، شماردی  سال  ، دورۀ جدید،ه و چهار سال پنجا، شناسی ادب فارسی متن  /   362

 

 

 یا افتاده است   ابیاتی از میان قصاید یا دیگر قال  (21

 مشخص نشده است  شده نیتضم اتیاب (24

 اند  یی در یک شعر، تکراری چاپ شدهیا مصراع و اتیاب گایی (25

گحذاری   یای دیگر شماره ندارند  بنابراین برای فه  تعداد ابیات یک شعر باید ان را شحماره   ابیات قصاید و قال  (26

 کرد 

 دیند که اشعار را دارند  یایی می  نسخه اطلاعات نادرستی دربارۀ یا  یپاورق (27

 اند   سامان  یا اشفته و بی  بدل  نسخه یا در ارجاع به یپاورق (29

 

 ها  نوشت  پی

در کتابخانه و مرکز اسناد دانشحگاه  « 555»و « ج 44»یای ان به شمارۀ  ای در اموزش فنون معماست که نسخه رساله دستور معما  3

 ( 351: 3ج ،3144پژوه،  تهران موجود است )حجتی و دانش

نوشته است: به نثر از زبان نظا  که این موضوع را کامحل توضحیح    206تا  200یای  برگکتابخانة ملی،  3/2534در نسخة خطی   2

 داده است 
: 1تحا، ج  )رازی، بی« و او به غیر مدح ایل بیت شعری نگفته، به ترّیات ایل دنیا زبان نیالوده    »امده است:  یفت اقلی در تذکرۀ   1

307) 

)مفاعیلن مفاعیلن فعولن( یزج مسدس مقصور م ذون است  موضوع ان زنحدگی   خسرو و شیرین، بر وزن نامه سعادتمثنوی   4

« 1642»ای از ان بحه شحمارۀ    یای اوست و بیانی حماسی دارد  این اثر حدود ده یزار بیت دارد و نسخه و جن  )ص(حضرت م مد

 (2647و  2646: 3149پژوه،  در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران موجود است )دانش

  3114ی، سحاول ی یدریح ح  3112 ،چحالا  یی و وفحا   3112  یمحان،  3111پور سحوینی،    حمزهشناخت بیشتر شاعر ر  : ) برای  5

 ( 3116پور سوینی،     پاشایی و حمزه3112یمان، 

 ( 926/ نسخه شمارۀ 46شمارۀ سمت راست، شمارۀ برگه در نسخة خطی و شمارۀ سمت چپ، شمارۀ نسخه است )برگه   6
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